
اشتغــال6
a t i y e n o . i r 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

وضعیت کارگران 
قرارداد موقت جهان

در دهه‌هـای اخیر، سـاختارهای شـغلی در 
بسـیاری از کشـورهای جهـان دسـتخوش 
تغییـرات گسـترده‌ای شـده‌ اسـت. یکـی 
تغییـرات، گسـترش  ایـن  از مهم‌تریـن 
قراردادهـای موقـت و پیمانـکاری در بـازار 
کار اسـت. ایـن نـوع قراردادهـا به‌ویـژه در 
کشورهای توسـعه‌یافته گسترش پیدا کرده 
و پرسشـی اساسـی را در پی داشـته است: 
آیـا ایـن قراردادهـا محصول سیاسـت‌های 
نظـام سـرمایه‌داری اسـت یـا یـک راهـکار 
اسـتراتژیک از سـوی کارفرمایـان بـرای 

کنتـرل هزینه‌هـا؟
در کشـورهای توسـعه‌یافته، قراردادهـای 
موقـت تحـت قوانیـن دقیق‌تـری اجـرا 
می‌شـود. بـرای مثـال در آلمـان، نیـروی 
 )Leiharbeit( کار پیمانـکاری یـا قرضـی
مجـاز اسـت امـا بـا شـرایط خـاص: حقوق 
این کارگـران باید تقریبـاً برابر بـا کارگران 
دائمـی و مدت‌زمـان قـرارداد موقـت نباید 
بیشـتر از ۱۸ مـاه باشـد. در فرانسـه نیـز، 
نیـروی پیمانـکاری تنهـا در مـوارد خاصی 
همچـون جایگزینـی نیـروی غایـب مجـاز 
اسـت و تمدیـد قـرارداد بیـش از دو یـا 
سـه بـار امکان‌پذیـر نیسـت. در آمریـکا 
امـا کارگـران قـراردادی از حقـوق کمتری 
برخوردارنـد، مگـر آنکـه عضـو اتحادیـه 
توسـعه‌یافته،  کشـورهای  در  باشـند. 
کارگران پیمانـکاری از حداقل‌هـای قانونی 
مانند بیمـه، حداقل دسـتمزد، تعطیلات با 
حقـوق و بازنشسـتگی برخوردارنـد. عالوه 
بـر ایـن، قوانیـن بـا هـدف جلوگیـری از 
اسـتثمار پنهان توسـط پیمانـکاران تدوین 

شـده اسـت.
قراردادهـای موقـت و پیمانـکاری پـس از 
دهـه ۱۹۸۰ و بـا گسـترش نئولیبرالیسـم 
در اقتصـاد جهانی به‌شـدت افزایـش یافت. 
سیاسـت‌های نئولیبرال از سوی دولت‌های 
محافظـه‌کار مانند ریـگان در آمریکا و تاچر 
در بریتانیـا بـا شـعارهای کاهـش دخالـت 
دولـت، انعطاف‌پذیـری بیشـتر بـازار کار 
و افزایـش رقابت‌پذیـری همـراه بـود. ایـن 
سیاسـت‌ها منجـر بـه کاهـش حمایـت 
قانونـی از کارگـران، حـذف اسـتخدام‌های 
دائمـی و رشـد شـرکت‌های پیمانـکاری 
به‌عنـوان واسـطه نیـروی کار شـد. در ایـن 
مـدل، ریسـک‌های اقتصـادی بـه نیـروی 
کار منتقل شـده و دولت‌هـا از حمایت‌های 

سـنتی خود دسـت کشـیدند.
در دنیـای امـروز، چنـد دلیـل عمـده برای 
تثبیـت قراردادهـای موقـت وجـود دارد. 
نخسـت اینکـه در شـرایط عـدم قطعیـت 
اقتصـادی، شـرکت‌ها تمایلی به اسـتخدام 
دائـم ندارنـد و قراردادهای موقـت انعطاف 
بیشـتری بـرای تنظیـم هزینه‌هـا فراهـم 
می‌کند. همچنیـن در اقتصاد جهانی‌شـده، 
شـرکت‌ها برای کاهش هزینه‌هـا به کاهش 
نیروهـای دائمـی و اسـتخدام موقـت روی 
آورده‌انـد. از سـوی دیگـر، کاهـش قـدرت 
اتحادیه‌ها و حمایت‌هـای دولتی از کارگران 
نیز به تثبیت ایـن نوع قراردادهـا دامن زده 
اسـت. در بسیاری از کشـورها، اتحادیه‌های 
کارگری قدرت گذشـته را از دسـت داده‌اند 
و دولت‌ها کمتـر به دنبال تضمین اشـتغال 
هسـتند. قـرارداد موقـت ابـزاری بـرای 
انعطاف‌پذیـری بازار کار اسـت، اما در غیاب 
نظـارت و عدالـت اجتماعی، ایـن قراردادها 
به ابـزاری بـرای اسـتثمار نیـروی انسـانی 
تبدیل می‌شـود. در حالی که سیاسـت‌های 
نئولیبرالی از دهه‌های گذشته باعث تقویت 
این نوع قراردادها شـده، برخی کشـورهای 
سوسـیال‌دموکرات ماننـد سـوئد و نـروژ با 
وجـود پذیـرش قراردادهـای موقـت، آن‌ها 
را به‌عنـوان پـل ارتباطـی بـرای اسـتخدام 
دائـم می‌بیننـد و دولت‌هـا و اتحادیه‌هـا 
نقـش کلیـدی در نظـارت و حفـظ حقـوق 
کارگـران ایفـا می‌کننـد. بنابرایـن، وجـود 
قرارداد موقت الزاماً بـه معنای نقض حقوق 
کارگر نیسـت، بلکـه به‌طور عمده بسـتگی 
بـه اراده دولت‌ها و وجـود قوانیـن حمایتی 

برای حفـظ کرامـت نیـروی کار دارد.

قراردادهای غیرمســتقیم برای بســیاری از کارکنان دولت، 
بــه معنای حــذف از شــمول قانون کار اســت. در ســاختار 
فعلی، هزاران نفر در قالب نیروی شــرکتی یــا پیمانکاری در 
دستگاه‌های دولتی مشــغول‌اند؛ بدون قراردادهای شفاف، 
بدون امنیت شــغلی و اغلب با حقوق و مزایایــی که حتی به 
حداقل‌های مصوب شورای‌عالی کار هم نمی‌رسد. براساس 
داده‌های سازمان اداری و اســتخدامی کشور، بیش از ۷۸۰ 
هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت غیررسمی مشغول 
به کارند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، دو نیروی 
هم‌رده در یک واحد کاری، یکی دارای قرارداد رسمی و دیگری 
پیمانی یا شرکتی هستند، اما با دریافتی‌ها و مزایایی به‌کلی 
متفاوت. تکنســینی در یکی از پالایشگاه‌های جنوب کشور 
می‌گوید: »من و همــکارم کنار هم کار می‌کنیم. او رســمی 
اســت و من پیمانی. او تقریباً دو برابر مــن حقوق می‌گیرد. 
بیمه کامل دارد و من گاهی بیمه‌ام قطع می‌شود. تازه حقوقم 

هم با تأخیر می‌آید.«

 حلقه‌های واسطه، سودهای پنهان •
ساختار فعلی پیمانکاری، به شــرکت‌های تأمین نیرو اجازه 
می‌دهد تا بدون تقبل مســئولیت‌های واقعــی، از حضور در 
زنجیره اســتخدامی بیشــترین ســود را ببرند. این شرکت‌ها 
نه‌تنها در پرداخت حقوق، بیمــه و مزایا تعلل می‌کنند، بلکه 
اغلب بخش مهمی از بودجه نیروی انســانی را نیز برای خود 
نگه می‌دارند. در موارد زیادی پیمانــکارانِ برنده مناقصه‌ها 

بدون پرداخت کامل مزایا، حقوق کارگران را ماه‌ها به تعویق 
می‌اندازند. پرستار یک بیمارستانی دولتی در تهران با سابقه 
بیش از هشت سال در بخش  ICU می‌گوید: »ما جان مردم را 
نجات می‌دهیم، اما سه ماه اســت حقوق نگرفته‌ایم! شرکت 
پیمانکار می‌گوید دولت هنوز بودجه نداده و این وضع قابل 

تحمل نیست.«
بحران در مناطق حیاتی کشور •

صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی کــه از نظر اســتراتژیک، 
حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشــور به‌شمار می‌روند، 
بیشــترین تمرکــز نیروهــای پیمانــکاری را در خــود دارند. 
کارگرانی که در عســلویه، خارک و ماهشــهر در دمای بالای 
۵۰ درجــه کار می‌کنند، اغلــب از قرارداد رســمی برخوردار 
نیستند و حتی مزایای مصوب شورای‌عالی کار را هم دریافت 
نمی‌کنند. همین تفاوت‌ها، بستر اعتراض‌های مکرر کارگری 
در این مناطــق را فراهم کرده اســت. اعتصابــات پراکنده، 
افزایش شکایات به بازرسی‌های وزارت کار و نارضایتی‌های 
ثبت‌شده در ســامانه‌های نظارتی، همگی نشانه‌ای از عمق 

بحران هستند.
 تبعات روانی، اجتماعی و اقتصادی •

بی‌ثباتی شــغلی صرفاً یک مســئله اســتخدامی نیســت و 
آثار آن به‌وضــوح در روان کارگران و زندگــی خانوادگی آنان 
دیده می‌شــود. ناتوانی در اخذ وام، عدم امکان برنامه‌ریزی 
بلندمدت، تأخیر در ازدواج و مهاجرت از مناطق کار، از جمله 
پیامدهای مستقیم این وضعیت است. بررسی‌های میدانی 

در جنوب کشور نشــان می‌دهد که سطح نارضایتی و تمایل 
به ترک شــغل در میان نیروهــای پیمانکاری، بســیار بالاتر 
از میانگین کشــوری است. کارشناســان معتقدند که ادامه 
این روند نه‌تنها بحــران اجتماعی، بلکه کاهــش بهره‌وری و 

فرسودگی سرمایه انسانی را نیز در پی خواهد داشت.
 بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری •

با وجود ســال‌ها مطالبه‌گری جامعه کارگری و تصویب طرح 
سامان‌دهی در مجلس، هنوز این طرح وارد فاز اجرایی نشده 
اســت. برخی مســئولان، بار مالی و نیاز به اصلاح ســاختار 
بودجه را بهانه می‌کنند. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی تأکید دارند که هزینه‌های اجتماعی ناشی از ادامه 
این وضعیــت، به‌مراتب ســنگین‌تر از بار مالــی اجرای طرح 
خواهد بود. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس، در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده است: »سازمان 
اداری و استخدامی کشور، با دســتور رئیس‌جمهور به بانک 
اطلاعاتــی ۷۸۰ هزار نیروی غیررســمی دسترســی یافته و 
پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای سامان‌دهی آنان تدوین کرده 
اســت. این پیش‌نویس قرار اســت به‌زودی در هیئت دولت 
بررسی و در صورت تصویب، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی 

ابلاغ شود.«
نگرانی‌ها درباره آینده مصوبه •

با این حال، اجرای طرح هنوز در ســایه ابهام اســت. بابایی 
کارنامی با اشــاره به اینکه مصوبه مجلس هنوز قانون نشده، 
هشدار داده که در صورت تغییر دولت، احتمال توقف کامل 

آن وجود دارد. او می‌گویــد: »مخالفت برخی اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با قانون شدن طرح، به دلیل مخالفت 
دولت فعلی است، اما اگر سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ 
آیین‌نامه اجرایی، قرارداد نیروها را مستقیم کند، بهانه‌ای برای 
مخالفت باقی نمی‌ماند.« براساس زمان‌بندی اعلام‌شده، اگر 
آیین‌نامه در هفته‌های آتی تصویب شود، ممکن است از خرداد 
امسال قراردادهای غیرمستقیم متوقف و روند جدید اجرایی 
شود. البته سابقه اجرایی‌نشدن طرح‌های مشابه، مانع از آن 

است که جامعه کارگری به وعده‌های تازه خوش‌بین باشد.
راه‌حل‌های مورد اجماع کارشناسان •

صاحب‌نظران بــازار کار و حقــوق کارگــران، مجموعه‌ای از 
راهکارها را برای حل این بحران ساختاری پیشنهاد داده‌اند:

1.  حذف کامل شــرکت‌های تأمین نیروی انســانی و انعقاد 
قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی

2.  شفاف‌سازی نظام پرداخت‌ها و رفع تبعیض میان نیروهای 
رسمی و غیررسمی

3. تشکیل نهاد مســتقل نظارتی برای رسیدگی به شکایات 
نیروی کار و تضمین اجرای قانون کار

4. ارزیابــی عملکرد شــرکت‌های پیمانکار موجود و ســلب 
صلاحیت از پیمانکاران متخلف.

 مطالبه‌ای ملی، آزمونی حاکمیتی •
در حالی کــه دولت‌ها با وعده‌های دوره‌ای ســعی در کنترل 
موقتی بحران دارند، هزاران نیروی متخصص و زحمتکش، در 
انتظار گامی واقعی و مؤثرند. تجربه‌ای که در تبدیل وضعیت 
ایثارگران یا کارکنان باســابقه بالای ۱۰ ســال به کار گرفته 
شــد اگرچه قابل‌قبول بود، اما فراگیری لازم برای رفع بحران 

گسترده فعلی را نداشت.
اعلام ســامان‌دهی بخشــی از نیروهای قراردادی در اسفند 
۱۴۰۲، آن‌هــم محدود به آموزش‌وپــرورش و چند وزارتخانه، 
نتوانســت اعتماد عمومی نیروهای فعال در حوزه‌های نفت، 
گاز، درمان، حمل‌ونقل و محیط‌زیست را جلب کند. اعتماد 
زمانی بازخواهد گشــت که دولت به‌جای واژه‌هــا، به اجرای 

قانون و حذف واسطه‌گری تن دهد.
تحقق عدالت شغلی •

واقعیت این است که چرخ‌های دولت بر دوش همین کارگران 
پیمانکاری می‌چرخــد که بدون قرارداد رســمی، با کمترین 
مزایا، اما بیشترین مســئولیت به خدمت گرفته شده‌اند. اگر 
طرح سامان‌دهی به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در 
تحقق عدالت شغلی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی باشد. 
بدون اراده‌ای جدی و اجرایی، تنها بــر حجم بی‌اعتمادی و 

بحران افزوده خواهد شد.

ساختار فعلی 
پیمانکاری، 

به شرکت‌های 
تأمین نیرو 

اجازه می‌دهد 
تا بدون تقبل 

مسئولیت‌های 
واقعی، از حضور 

در زنجیره 
استخدامی 

بیشترین سود را 
ببرند

 یکشنبه  14 اردیبهشت 1404  شماره 476

معضل بی‌عدالتی، گریبان بخشــی از بــازار کار ایران را گرفته اســت. 
قراردادهای موقت، امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را به مخاطره انداخته 
و کارفرمایان با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، حقوق بنیادین نیروی کار 
را پایمال می‌کنند. قانون کار ۱۳۶۹ که قرار بود سپری برای حمایت از 
کارگران باشــد، در ســایه اجرای ناقص و نظارت ضعیف، به ابزاری برای 
بهره‌کشی بدل شده است. آمارها عمق بحران را نشان می‌دهد؛ بیش از 
۹۰ درصد قراردادهای کاری در ایران موقت است، حتی برای مشاغل با 
ماهیت دائم. این گزارش، با تکیه بر داده‌ها و نظرات کارشناسان به بررسی 
این معضــل، روش‌هــای دور زدن قانون، پیامدهــا و راهکارهای اصلاح 
می‌پــردازد. قانون کار ایــران، مصوب ۱۳۶۹ ســاختاری حمایتی برای 
کارگران طراحی کرده است. ماده ۷ این قانون، قراردادهای کار را به سه 
نوع تقسیم می‌کند: دائم )برای کارهای مستمر(، موقت )برای کارهای 
غیرمستمر یا محدود( و معین )برای پروژه‌های مشخص(. در عمل اما تمایز 
میان کارهای مستمر و غیرمستمر عمداً نادیده گرفته شده و تقریباً تمام 
قراردادها، حتی برای کارگران با سال‌ها سابقه در مشاغل ثابت، به‌صورت 
موقت تنظیم می‌شود.  این وضعیت ریشه در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت 
اداری در دهــه ۷۰ دارد که به کارفرمایان اجــازه داد قراردادهای موقت 
را برای هر نوع کاری حتی مســتمر، به‌کار گیرند. حسین حبیبی، فعال 
کارگری می‌گوید: »این دادنامه مواد متعددی از قانون کار، از جمله مواد 
۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۴۱، ۴۲، ۴۸، ۴۹، ۵۲ و ۵۳ 
تا ۵۸ را عملًا بی‌اثر کرده است. عدم تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت 
برای کارهای غیرمستمر، به کارفرمایان امکان داده تا قراردادهای موقت 
را برای کارهای دائم نیز اعمال کنند، برخلاف روح قانون که قرارداد دائم 

را برای کارهای مستمر الزامی می‌داند.«
روش‌های دور زدن قانون •

کارفرمایان بــا سوءاســتفاده از ضعف نظــارت و خلأهــای قانونی، 
روش‌های متعددی را برای دور زدن قانون به‌کار می‌برند. مهم‌ترین 

این روش‌ها عبارتند از:
- قراردادهــای ســفیدامضا: کارگران مجبور به امضــای برگه‌های 
سفید می‌شوند که بعداً توسط کارفرما پر می‌شود. این روش، کارگر 
را از داشــتن مدرک معتبر محروم کرده و امکان اخــراج یک‌طرفه را 
برای کارفرما فراهم می‌کند. در مراجع حل اختلاف، کارگر به‌سختی 

می‌تواند ادعای خود را اثبات کند.
- قراردادهــای کوتاه‌مــدت: به‌جــای قــرارداد دائــم، کارفرمایان 
قراردادهای یک‌ماهه یا سه‌ماهه تنظیم می‌کنند که به‌صورت مکرر 
تمدید می‌شود. این روش، کارگر را از مزایای سابقه، سنوات و امنیت 
شغلی محروم کرده و او را در ترس دائمی از عدم تمدید قرار می‌دهد.

- رضایت‌نامه‌هــای صوری: کارگــران در بدو اســتخدام، فرم‌هایی 
امضا می‌کنند که در آن از هرگونه ادعا علیه کارفرما صرف‌نظر کرده یا 
استعفای پیش‌نویس‌شده ارائه می‌دهند. این اسناد در تعارض با قانون 

است و به‌دلیل نیاز مالی کارگران و با رضایت اجباری امضا می‌شود.
- عدم پرداخت بیمه کامل: قانون، کارفرما را موظف به پرداخت ۲۳ درصد 
حقوق کارگر به‌عنوان حق بیمه می‌کند، اما بسیاری از کارفرمایان یا بیمه‌ای 
نمی‌پردازند یا تنها بخشی از حقوق )مثلًا حداقل دستمزد( را بیمه می‌کنند. 
برخی نیز فقط چند روز در ماه را تحت‌پوشش بیمه قرار می‌دهند که به حقوق 

بازنشستگی، بیمه بیکاری و خدمات درمانی کارگر آسیب می‌رساند.

نقش شرکت‌های پیمانکاری •
کارفرمایان بــزرگ به‌ویــژه در بخش‌هــای دولتی و شــبه‌دولتی، با 
واگذاری امور به شرکت‌های پیمانکاری، از تعهدات مستقیم در قبال 
کارگران شانه خالی می‌کنند. در این حالت، کارگر با پیمانکار قرارداد 
می‌بندد، نه با نهاد اصلی. این روش، کارفرمای اصلی را از پرداخت 
حقوق، بیمه و مزایا معاف می‌کند و کارگر را در برابر نهادی واسطه که 

گاهی پس از چند ماه تغییر می‌کند، بی‌پناه می‌گذارد.
تغییر نام بعضی از مزایا •

برخی کارفرمایان، بخشی از حقوق یا مزایای قانونی را با عناوینی چون 
کارانه، پاداش عملکرد یا اضافه‌کاری توافقی پرداخت می‌کنند تا از 
ثبت رســمی آن‌ها و تعهدات بلندمدت مانند سنوات و بازنشستگی 
فرار کنند. این ترفند، حقوق کارگر را در زمان اخراج یا بازنشستگی 

به‌شدت کاهش می‌دهد.
چرا این وضعیت ادامه دارد؟ •

دلایل متعددی به تداوم این رفتارهای غیرقانونی دامن زده‌اند. تعداد 
بازرسان کار در ایران، با تنها حدود ۸۰۰ بازرس برای بیش از ۱.۴ میلیون 
کارگاه، به‌شدت ناکافی است. براساس گزارش‌ها، هر بازرس باید سالانه 
بیش از ۱۷۰۰ کارگاه را بررسی کند که عملاً غیرممکن است. همچنین 
بسیاری از کارگران به‌ویژه در مناطق محروم، از حقوق قانونی خود و نحوه 
پیگیری قضایی بی‌اطلاعند. نبود امنیت شغلی و بازار کار رقابتی نیز 
کارگران را به سکوت وامی‌دارد. در برخی موارد، نهادهای تصمیم‌گیرنده 
خود ذی‌نفع قراردادهای پیمانکاری یا فعالیت‌های اقتصادی هستند که 

نظارت را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند.

راهکارهای اصلاح وضعیت •
اصلاح این بحران نیازمند اراده سیاسی و اقدامات ساختاری است. 
فعالان کارگری و ناظران پیشــنهادهایی ارائــه داده‌اند که می‌تواند 

نقطه شروعی برای تغییر باشد:
- ثبت الکترونیکی قراردادها: الزام ثبت تمامی قراردادها در سامانه وزارت 

کار، شفافیت را افزایش داده و امکان رصد تخلفات را فراهم می‌آورد.
- افزایش بازرسان کار: تعداد بازرســان باید به حداقل ۵۰۰۰ نفر 

افزایش یابد تا نظارت مؤثر امکان‌پذیر شود.
- سامانه گزارش ناشــناس: ایجاد سامانه‌ای برای گزارش تخلفات 
کارفرمایان به‌صورت ناشناس، کارگران را از ترس اخراج آزاد می‌کند.

- مقررات سختگیرانه پیمانکاری: تدوین قوانین برای محدود کردن 
واگذاری‌های بی‌ضابطه به شرکت‌های پیمانکاری، ضامن مسئولیت 

کارفرمای اصلی است.
- جریمه‌های سنگین‌تر: افزایش جریمه‌های مالی برای کارفرمایان 
متخلف، به‌ویژه در مــوارد قراردادهای ســفیدامضا و عدم پرداخت 

بیمه اهمیت دارد. 
- آموزش حقوق کار: برنامه‌های آموزشــی بــرای کارگران و جوانان 

جویای کار، آگاهی از حقوق قانونی را گسترش می‌دهد.
نیاز به اقدام فوری •

قانــون کار ایران، با وجود ســاختار مترقی، به‌دلیــل فقدان ضمانت 
اجرایی و ترفندهای کارفرمایان، از کارایی لازم محروم مانده اســت. 
بیش از ۹۰ درصد کارگران ایرانی تحت قراردادهای موقت کار می‌کنند 
که امنیت شغلی، حقوق بازنشستگی و کیفیت زندگی آن‌ها را به خطر 
انداخته است. اصلاح این وضعیت، مشارکت دولت، نهادهای نظارتی، 
رسانه‌ها و کارگران را می‌طلبد. بدون اقدام فوری چرخه بی‌عدالتی، 
ناامنی و بی‌اعتمادی در بازار کار ایران تداوم خواهد یافت و تبعات آن، 

اقتصاد و جامعه را بیش‌ازپیش تضعیف خواهد کرد.

۷۸۰ هزار نیروی غیررسمی در انتظار اجرای مصوبه مجلس

طرح سامان‌دهی کارکنـان دولت؛ 
وعده‌ای که خاک می‏خورد

هزاران نیروی کار در دستگاه‌های اجرایی ایران، در حالی که سال‌ها تجربه و تخصص خود را در سخت‌ترین و حیاتی‌ترین مشاغل صرف کرده‌اند، همچنان بدون قرارداد رسمی، بدون 
امنیت شغلی و در سایه تبعیض‌های ساختاری به کار ادامه می‌دهند. »طرح سامان‌دهی کارکنان دولت« که می‌توانست به این وضعیت پایان دهد، با وجود تصویب در مجلس و تدوین 
پیش‌نویس آیین‌نامه، هنوز در چرخه وعده‌های تکراری، مناقشات اداری و تعلل در تصمیم‌گیری متوقف مانده است. بیش از ۷۸۰ هزار نیروی قراردادی، شرکتی و پیمانکاری که در 

بیمارستان‌ها، پالایشگاه‌ها، مدارس و مراکز حیاتی کشور به‌کار گرفته شده‌اند، در بی‌خبری و بی‌اعتمادی، نظاره‌گر سرنوشتی هستند که همچنان روی کاغذ باقی مانده است.

قراردادهای موقت، تهدیدی برای آینده
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